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 (مسأله طرح) مقدمه -1
 معنای( به Acquired Immunodeficiency Syndrome) نخست  حروف از مأخوذ ایدز اصطلاح

 بار نخستین. آید می شمار به HIV عفونت آخر مرحله و بوده بدن ایمنی سیستم در ضعف و اختلال بیماری

 این از قبل که دارد د وجو نیز احتمال این اما گرفت قرار شناسایی مورد آمریکا در 1981 در بیماری این

 سال سه یعنی 1984 سال در دانشمندان . است داشته وجود جهان نقاط سایر در بیماری چنین نیز زمان

  کلمات  مخففHIV .  می باشد  HIV به ابتلا ایدز، بیماری عامل که کردند کشف ، بعد

«Immunodeficiency Virus Human » در . باشد می بدن ایمنی سیستم ضعف ویروس معنای به 

 به موسوم بدن ایمنی سلولهای .میگردد بدن ایمنی سیستم تدریجی تضعیف سبب HIV به ابتلا واقع

،CD4+T  با مواجههدر HIV   ،های واکنش در را مهمی نقش ها سلول این .شوند می کشته یا و زمینگیر 

 ایفاء را مهمی نقش ایمنی، دستگاه سلولهای سایر وظایف بهتر هرچه اجرای در و داشته برعهده،  بدن ایمنی

 شخص ابتلا زیاد احتمال بیانگر HIV به مبتلا شخص بدن در سلولها نوع این حقیقت،کاهش در. نمایند می

 .باشد می نزدیک آینده در ایدز به



 سلول وجود معنای به بیماری این است، آورده بعمل ایدز از آمریکا در بیماریها کنترل مرکز که تعریفی طبق

 حالت در. ) باشد می HIV به مبتلا خون از مکعب میلیمتر هر در واحد 200از کمتر میزان به مزبور های

 به مبتلایان در (.  است مکعب میلیمتر هر در عدد 1000 سلولها، این تعداد ، سالم شخص بدن در و طبیعی

 توان دیگر و شده واننات HIV  مقابل در بدن دفاعی سیستم زیرا است مهلک گاه و شدید بسیار عفونت، ایدز،

 ایدز جهانی پایگاه تحقیقات مرکز)  داشت نخواهد را ها میکروب سایر و ها انگل باکتریها، ویروسها، با مقابله

 (.www.advert.com:  آمریکا در

 به یانمبتلا وایدز اگر چه در نخستین ظهور خود ، نشانه خشم خداوند بر گروه هم جنس بازان تصور شده 

 و رشد به رو وندر با آرام، آرام لکن( 208، 1378 گیدنز،)  آمدند می شمار به مجازاتی چنین سزاوار نیز آن

 نگونبخت نیانیقربا به نیز مبتلایان و جهانی ای مقوله به نخستین، خاستگاه از خارج به آن تدریجی گسترش

)  است فتهگر لقب قرن بیماری درستی به که بیماری این کنترل منظور به جهانی تکاپوی در .شدند تبدیل

 توجه و اعتنا خور در کیفری حقوق خصوص به -حقوق رشته کارکرد و نقش( ،  237 صف، نشریه گودرزی،

 امکان و پذیری ندرما عدم زیاد، میر و مرگ بالا، شیوع .نماید می ممتاز نیز ها رشته سایر به نسبت و بوده

 . نماید می بردار  توجیه آن گسترش از جلوگیری در را کیفری سیاستهای بیشتر هرچه اهتمام پیشگیری،

 هیچ ما شورک در متأسفانه آمده، عمل به راستا این در اروپایی کشورهای در که وسیعی های تلاش از فارغ

 .آید نمی چشم به زمینه این در تحرکی گونه

 گروه :دارد وجود متفاوت دیدگاه دو ایدز انتقال از ناشی مجرمانه رفتارهای انگاری جرم با رابطه در کلی بطور

 انگاری جرم که است این گروه این استدلال عمده  .دهند می تشکیل انگاری جرم مخالفان را نخست

 یا و ایدز به مبتلایان قرارگرفتن حاشیه در حتی و بوده فایده بدون عمل در ایدز دهنده انتقال رفتارهای

 است بهتر آن بر علاوه . داشت خواهد دنبال به را بیماری تشخیص آزمایشات انجام قبول از گروه این اجتناب

 نمود پیشگیری و آموزش مقوله صرف را متهمین مجازات و تعقیب انگاری، جرم به مربوط هزینههای

(Elliot, 1997,33 )رفتارهای انگاری جرم که مینمایند استدلال چنین این انگاری جرم موافقین مقابل، در 

 بیشتری احتیاط با خود رفتارهای به نسبت بیماری این به مبتلایان که شود می سبب ایدز دهنده انتقال
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فراهم  ار دیگران سلامت و حیات انداختن خطر به موجبات خود تقصیر و مسامحه با احیاناً و کرده عمل

انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز بهترین راه  نظر ما اگر چه جرم( به Elliot,1997,p: 33) .ننمایند

که بیمار با گردد لکن در برخی شرایط به ویژه زمانی ممکن برای جلوگیری از گسترش ایدز محسوب نمی

 .آورد کارگشا و مؤثر خواهد بودعمل عامدانه خود سبب ابتلا دیگری را فراهم می

ابطه رشود که آیا در این انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز، این سؤال مطرح میبلافاصله پس از قبول جرم

ا که استفاده از عناوین حقوق جزای کنونی برای واکنش به این رفتارهباشیم یا آننیازمند قانون خاص می

ین تواند بر وضوح ابعاد حقوقی اضوع میقانون خاص حاکم بر این مو رسد؟ به نظر ما تصویبکافی به نظر می

وین ه از عناستفادابیافزاید. البته در شرایط کنونی و در فقدان وجود قانون خاص، تنها فرض معقول   مسأله

ر دطرح  حقوق جزای کنونی است. ما نیز در این مقاله به بررسی عناوین کیفری مختلفی که شایستگی

 دهیم. یت انتساب هر یک را مورد تحقیق قرار میخصوص مورد را دارند پرداخته و قابل

 . تطبیق عناوین کیفری 2

 مجازات تعزیری . 2-1

 . انتقال بیماریهای آمیزشی2-1-1

رز جلوگیری از بیماریهای طقانون  »ای را تحت عنوان مصوبه 11/3/1320مجلس شورای ملی در تاریخ 

 آید این قانونهایی جرم به حساب میل چنین بیماریاز نظر گذراند که طبق آن انتقا« آمیزشی و واگیردار

نگرفته  رغم قدمت طولانی آن هنوز توسط قانون مؤخرالتصویبی به طور صریح یا ضمنی مورد نسخ قرارعلی

 است.

 دارد:این مصوبه بیان می 9ماده 



ه کری باشد و طوا هر کس بداند که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آن که اوضاع و احوال شخصی»

راجع به م وبایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطة آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود 

 «شود.قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می

 پیرامون این ماده نکات زیر قابل توجه است:

ماده  وع اینعفونت ایدز سخنی به میان نیامده است لکن از عموم موض. گرچه در مادة فوق مشخصاً از 1

ی ای واگیردار و مسرتوان استفاده نمود و آن را در مورد بحث خود نیز جاری دانست زیرا ایدز بیماریمی

 باشد.بوده و از راه آمیزش نیز قابل انتقال و سرایت می

یماری، آید که این بمل انتقال ایدز منطبق نمود، لازم میع که بتوان مجازات مقرر در ماده را بر. برای آن2

دارد  آن اشاره چه که ماده بهتنها از راه آمیزش جنسی به دیگری سرایت یافته باشد نه از طرق دیگر زیرا آن

 ابتلا به واسطه آمیزش است.

ر خصوصی د است که شاکی پذیر. تعقیب کیفری انتقال ایدز با استناد به این ماده، تنها در صورتی امکان3

 گوید:میان بوده وبه مراجع قضایی شکایت نماید. قسمت اخیر ماده در این رابطه می

گیرد که خواهان خصوصی در میان باشد و در صورتی که خواهان می تعقیب، فقط در موردی انجام »

ت دیگر به عبار« شد. چنین اجرای کیفر موقوف خواهدخصوصی شکایت خود را مسترد دارد، تعقیب و یا هم

 آید.های آمیزشی طبق این ماده، جرمی قابل گذشت به شمار میانتقال بیماری

ال تا یک س ه ماه. مجازاتی که طبق این ماده برای مبتلا کننده در نظر گرفته شده است حبس تأدیبی از س4

 است.

بلکه از نظر حقوقی مضر است، زیرا یکی از  اما استناد به این ماده در رابطه با انتقال ایدز نه تنها مفید نبوده

ها را عقیم زاتبرد و آن که اهداف مورد نظر از اجرای مجامواردی که عدالت کیفری را زیر سؤال می

گذارد، عدم تطابق شدت فعل مجرمانه و شدت مجازات مقرر برای آن است. ایدز بیماری است که نهایتاً می



و تا زمان فرا رسیدن مرگ نیز شخص را از بسیاری از تمتعات و لذائذ  گرددمنجر به مرگ قربانی خویش می

بایست با چنین مجازات خفیفی عقوبت نمود. البته شاید استفاده نماید چنین عملی را نمیزندگی محروم می

های تکمیلی، به نحوی بتواند به برقراری تناسب میان جرم و مجازات کمک نماید. با وجود این، از مجازات

را، در نظر نداشته و مسلم است که تدوین کنندگان این قانون در هنگام نگارش آن، چنین بیماری وخیمی 

 .دانستندهای آمیزشی را محدود به همان سوزاک و امثال آن میبیماری

 

 شروع به قتل  .2-1-2

 گر عمداًامل مرتکب جا که بیماری ایدز پس از انتقال، به سرعت کشنده نیست، فلذا عبه زعم برخی، از آن

گردد.)نظریة اقلیت اعضا، کمیسیون ق مجازات اسلامی می 613صورت گرفته باشد، فعلاًًً مشمول مادة 

 دارد:این ماده بیان می(  www.dadgostary.comدادسرای انتظامی قضات:

سال  3ه تا ام 6هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجة منظور بدون ارادة وی محقق نگردد به »

 «حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

 در رابطه با این ماده توجه به نکات زیر ضروری است:

 هانتقال دهند . این ماده مربوط به شروع به جرم قتل عمد است. جهت اعمال این ماده در مورد بحث ما،1

 و سهواً که بدون عمد بایست در عمل خود، دارای عمد باشد فلذا این ماده شامل آن دسته اعمالیایدز می

قتل را  گذار شروع به جرم سایر مصادیقآورند، نخواهد شد زیرا اصولاً قانونموجبات انتقال ایدز را فراهم می

 انگاری و مجازات قرار نداده است.مورد جرم

جا که ورود ویروس ایدز در بدن قربانی، سرانجامی جز مرگ وی را بدنبال از آن»شاید اشکال شود . 2

علیه، بار بر اساس شروع به قتل و پس از فوت مجنیخواهد داشت، فلذا مجازات نمودن انتقال دهنده آن یکن

طبق قتل عمد، خلاف ضوابط حقوقی و عدالت کیفری است. زیرا این امر مستلزم آن خواهد بود جرم واحدی 

. فارغ از موضوع بحث ما، تصور اما این اشکال صحیح نیست« را با دو مجازات کاملاً متعارض، کیفر نمائیم.



کند اما به طور اتفاقی گلوله به ای را به سمت وی شلیک میکنید که فردی به قصد قتل دیگری گلوله

نماید. در اینجا هیچ شکی در رابطه با اعمال مجازات شروع به قتل وجود ندارد. حال انگشت وی برخورد می

ز مدتی عفونت کرده و به نفس سرایت نماید و موجب قتل وی علیه پس اتصور کنید که جرح وارده بر مجنی

توان حکم به قصاص جانی توان در این جا گفت که به دلیل ممنوعیت مجازات مضاعف، نمیگردد. آیا می

باشد. نمود؟ بدون شک پاسخ به این سؤال منفی است. در مورد بحث ما نیز دقیقاً این موضوع جاری می

علیه بعدها به چه مجنی.ا مجازات نمود و چنان .م ق 613توان حسب مادة فعلاً می  انتقال دهنده ایدز را

توان گاه با احراز رابطه سببیت بین جرح مزبور و نتیجه حاصله، میدلیل سرایت جرح وارده فوت نماید، آن

 .وی را با درخواست ولی دم به قصاص نفس نیز محکوم کرد

 . وارد کردن ضرب و جرح عمدی2-1-3

در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق قانون مجازات اسلامی 614برخی انتقال بیماری ایدز را با مادة 

ده آمده در این ما( www.dadgostary.comدانسته اند.)نظریة اکثریت قضات در دادگستری فیروزکوه: 

 است:

دن عضوی افتا ا شکستن یا از کارهرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان ی»

د، داشته باشعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان ناز اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی

ردد به گچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران چنان

علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز ر صورت درخواست مجنیدو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و د

 «شود.محکوم می

 باشد.شرائط جهت انطباق آن با انتقال ایدز فراهم میطبق این ماده، تمامی

 علیه خواهد شد.در مجنی . سرایت ایدز به دیگری سبب منتهی شدن به مرضی دائمی1

 باشد.فیه نیز قصاص امکان پذیر نمی نحن . در ما2



یگران دگردد و بیم تجری مرتکب و یا . عمل مجرم نیز سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه می3

 آید.نیز محتمل بنظر می

علیه( نیز، تا حد سال حبس به همراه پرداخت دیه به درخواست مجنی 5الی2. مجازات مقرر در ماده)4

ال ل از اعمه حاصکار آمده و نتیجه ارعابی مناسبی زیادی متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ایدز به شم

 مجازات است بر جای خواهد گذاشت .

رسد یه نظر نمبناسب با وجود این به نظر ما، اعمال این مجازات بر رفتارهای مخاطره آمیز در انتقال ایدز م

 زیرا:

بایست دهنده ایدز میانتقال چه که در ماده بدان اشاره شده، عمدی بودن فعل مجرمانه است. یعنیاولاً: آن

انگاری و هلهای بسیاری نیز وجود دارد که انتقال ایدز به واسطه سدر فعل خود عمد داشته باشد لکن مثال

ن صورت پذیرد، که در ایهای آلوده، صورت مییا اساساً جهل به آلوده بودن وسیله انتقال، مانند تیغ یا سوزن

 ود.از شمول این ماده خارج خواهند ب

توان انتقال گاه نمیاست و هیچ« ضرب و جرح عمدی»چه که ماده از آن به صراحت یاد کرده است، انیاً: آنث

رسد می ه نظرویروس ایدز را چه از طریق روابط جنسی و چه غیر آن، مصداق ضرب و جرح به شمار آورد. ب

واسطه قرائن دیگری که در که بهد چه آناده نیز منصرف از چنین امری باشگذار در انشاء این ممقصود قانون

 ت.توان به سادگی این مطلب را دریافوجود دارد، می« موجب نقصان یا شکستن»ماده از قبیل اصطلاح 

 . تهدید علیه بهداشت عمومی2-1-4

ق  688گردد، مطابق با مادة جا که موجب انتقال ویروس و شیوع آن میبرخی نیز فعل مرتکب را از آن

یی، دانسته و عمل مذکور را تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب نموده اند.)قاضی سفلااسلامی مجازات

 در این ماده آمده است: (www.dadgostary.comدادگستری هشتگرد:

شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی»

بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در آشامیدنی آلوده، دفع غیر 



آب تصفیه ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پسها، زباله در خیابانرودخانه

چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات باشد و مرتکبین چنانهای فاضلاب برای کشاورزی ممنوع میخانه

 «سال محکوم خواهد شد.ری نباشند به حبس تا یکشدیدت

توان ا نیز میجا که موارد مذکور در ماده فوق حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد، فلذا انتقال ایدز راز آن

ریض دانست. به نظر ما نیز انتقال و تعداخل در این ماده و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی

گردد و نیاز به می محسوب میوص ایدز، تهدیدی جدی علیه بهداشت عموالخصهای مسری علیبیماری

که این گردد. با وجود اینشدت احساس میای بهمقرراتی خاص جهت مجازات چنین رفتارهای مجرمانه

قدمت  در کشورهای اروپایی دارای سابقه و« سلامت و بهداشت عمومی»مسأله و تصویب مقررات خاص 

شود. شدت احساس می، لکن متأسفانه در کشور ما، جای خالی این دست قوانین بهباشدبسیار زیادی می

گوی نیازهای در قانون مجازات اسلامی پاسخ، گرچه به عنوان تنها ماده مربوط به بهداشت عمومی 688مادة 

اسلامی  ای، خود نقطه قوتی در قانون مجازاترسد لکن وجود چنین مادهمربوطه نبوده و کافی به نظر نمی

تواند به عنوان مصداقی از تهدید علیه بهداشت آید. با وجود این تفاصیل، گرچه انتقال ایدز میشمار میبه

رسد. زیرا اگرچه موارد مذکور در این ماده شمار آید، مجازات آن با این ماده صحیح به نظر نمیبه عمومی

شد. به با هائی وجود داشتهوارد تمثیلی مشابهتبایست میان محصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد، لکن می

ر این دات مقرر مجاز نظر ما انتقال ایدز با هیچ یک از مواد مذکور در ماده مشابهت و یا وحدت ملاک ندارد و

گذار چنین جرم سنگینی را مد نظر سال( نیز گواه خوبی بر این مطلب است که قانون 1ماده)حبس تا 

 دارد:می ة یک همین ماده بیاننداشته است. مضافاً تبصر

سب که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته شود ... حتشخیص این»

کی امپزشمورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان د

 «خواهد بود.



بهداشت  تهدید علیه نهادهای مزبور، انتقال ایدز به عنوان یک ازدر حالی که تا کنون نیز از سوی هیچ

 آعلام نگردیده است .عمومی

 

 . قتل2-2

 . قتل عمد2-2-1

 توان در دو صورت زیر عمد دانست:ق. م. ا. قتل را می 206مستفاد از مفاد مادة 

 علیه را داشته باشد.)هرچند عمل وی نوعاً کشنده نباشد.(. جانی قصد کشتن مجنی1

مل وی علیه را نداشته باشد و هرچند کشندگی ع. عمل جانی نوعا کشنده باشد.)هرچند قصد کشتن مجنی2

 علیه بوده باشد(به دلیل بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی مجنی

رفتارهایی است که موجبات انتقال  های مربوط به انتقال ایدز، رکن مادی جرم، شامل تمامیدر پرونده

ها، یا پلاکت آورد. اقدام به دخول جنسی، تهیه فراورده های خونی آلوده از قبیل پلاسمافراهم میعفونت را 

یا  بیل سوزنقی از اهدای خون آلوده، اهدا یا فروش عضو آلوده، فروش وسایل تزریق، اعم از وریدی یا عضلان

 آیند.ن، از این نوع رفتارها به شمار میآهای آلوده و مانند سرنگ

جه، ر نتینوان مثال، اگر کسی به قصد قتل دیگری اقدام به اهدای خون آلوده به وی نماید و دبه ع

ازات خواهد بود. قابل مج 206علیه نیز جان خود را از دست بدهد، اقدام متهم برابر با بند الف از مادة مجنی

نموده  امر مطلع ر خود را از اینکه طرف مقابل مثلاً همساما اگر متهم با علم از وضعیت ابتلا خود، بدون آن

جا که نآاما از  باشد باشد اقدام به بر قراری رابطة جنسی با وی نماید، هرچند که قصد قتل وی را نیز نداشته

قتل  206علیه مطابق بند ب مادة در صورت فوت مجنی آید، فعل مزبورعمل مذکور نوعاً کشنده به شمار می

 عمد به شمار خواهد آمد.



علیه حاصل جمع اقدام دو نفر گردد آن است که اگر مرگ مجنیکه در پایان این بخش مطرح می سؤالی

ت لکن نموده اس وی را مبتلا به بیماری ایدز« ب»به قصد قتل « الف»باشد، تکلیف چیست؟ به عنوان مثال: 

ه بدن وی قویی را بدر جریان نزاع با او ضربه چا« ج»دیده( فرد دیگریپیش از حصول نتیجه قطعی)مرگ بزه

چه به تشخیص پزشک جا چناننماید. در اینوارد آورده و موجبات به خطر افتادن حیات وی را فراهم می

 ز نیز سببدیده کافی نبوده بلکه ابتلاء وی به عفونت ایدقانونی، صرف جرح عمدی با چاقو برای فوت بزه

امل دیده نیز حاصل مجموع این دو عرگ بزهضعف قوای جسمانی و تحلیل نیروی دفاعی بدن وی شده و م

 دارد: ق.م.ا در این رابطه مقرر 215به شمار آید، بحث شرکت در جرم قتل مطرح خواهد شد. مادة 

ستند او م شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ»

ها ار آنکافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کتنهایی برای قتل ها باشد خواه عمل هریک به به عمل همه آن

 : نیز اشاره دارد که 212مادة « مساوی باشد خواه متفاوت.

ها را نآتواند با اذن ولی امر همة دم میهر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی»

 «قصاص کند...

 مجرمانه ارهایرکت در قتل مانند مثال ما با اختلاف زمان هر یک از رفتدر محل خود نیز مقرر است که ش

 گوید:یمق.م.ا در این رابطه  214شوند نیز امکان پذیر خواهد بود. مادة دیده میکه نهایتاً منجر به قتل بزه

ر چه د هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و»

 «شوند...ها قاتل محسوب میچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنهای متفاوت، چنانزمان

مجموع دو یا چند عامل مختلف جان خود را از دست دهد لکن برخی از  دیده به واسطة چه بزهاما چنان

ل وی با قصد ها با قصد قتل و برخی دیگر بدون چنین قصدی صورت پذیرفته باشد، تنها کسی که عمآن

علیه صورت گرفته است مستحق قصاص به شمار خواهد آمد، لکن طرف دیگر که عمل وی با قتل مجنی

( در فرض فوق 97، ص15، ج 1410قصد قتل نبوده به پرداخت نصف دیه به قاتل ملزم خواهد شد.)عاملی، 

ی خود شده باشند محکوم به مرتکب فعل غیرقانون« ب»هر دو به قصد قتل « ج»و « الف»به عنوان مثال اگر 



را به از وضعیت ابتلا خود به بیماری ایدز آگاهی نداشته و موجبات آن« الف»قصاص خواهند بود. اما اگر 

« ب»جا تنها را نموده باشد، در این« ج»نیز با جرح ناشی از چاقوی خود قصد قتل « ب»فراهم آورده و « ج»

  ه قاتل پرداخت خواهد نمود.نصف دیه را ب« الف»محکوم به قصاص شده و 

 .قتل شبه عمد2-2-2

 ق.م.ا قتل شبه عمد: 295برابر با بند ب مادة 

ت را شود داشته باشد و قصد جنایدر صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی»...

 «... و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.علیه نداشته باشدنسبت به مجنی

رفتارهایی است که مانند اقدام به دخول جنسی، چون سابق شامل تمامی جا نیز هماینعنصر مادی در 

ده، ها، اهدای خون آلوده، اهدا یا فروش عضو آلوهای خونی آلوده از قبیل پلاسما یا پلاکتتزریق فرآورده

ال جبات انتقآن، موهای آلوده و مانند فروش وسایل تزریق، اعم از وریدی یا عضلانی از قبیل سوزن یا سرنگ

ن شود که مبتلا به ایدز بدوآورد. فرض ما ذیل این مبحث، ابتداً مربوط به مثالی میعفونت را فراهم می

م که اره داشتینماید. پیشتر در کلیات اشاطلاع از وضعیت ابتلا خود، سبب انتقال آن را به دیگری فراهم می

افتد می دی فاصلهر زیان آثار و عوارض ظاهری آن، گاه مدت بسیااز آغاز ورود ویروس ایدز به بدن تا بروز اولی

قدر ده، آنشود. فردی که اخیراً مبتلا به عفونت شنیز گفته می« پنجره»که به اصطلاح به این دوره، دوره 

گونه یچجود هوعاری از وجود علائم این بیماری است که حتی آزمایشات اولیه نیز در این دوره نشان از 

 ه به مثال زیر توجه کنید:ای ندارند. در این رابطمشخصه علایم

نماید. های آلوده به این ویروس برای وی میبه ویروس ایدز، اقدام به تهیه سرنگ« ب»با قصد ابتلا « الف»

ها استفاده ، از آن«الف»ها و با تکیه بر اعتماد خویش بر نیز بدون اطلاع از عفونی بودن این سرنگ« ب»

ق.م.ا به شمار آمده و در صورت   206گردد. تا اینجا عمل مذکور مصداق بند الف مادة نموده و مبتلا می

بدون اطلاع از وضعیت بهداشتی خود، و « ب»علیه، جانی به قصاص محکوم خواهد شد. اما اگر فوت مجنی

البته با استفاده از وسایل پیشگیری کننده نظیر کاندوم، اقدام به رابطه زناشویی با همسر خویش نماید لکن 



در اثناء رابطه، وی را نیز مبتلا کند، و در نتیجه همسر وی جان خود را  به دلیل پاره یا سوراخ شدن کاندوم

 از دست دهد، در اینجا قتل از نوع شبه عمد خواهد بود.

رباتی اثنای ض شود و درمثال دیگر مربوط به جایی است که فرد مبتلا به ایدز با دیگری وارد مجادله بدنی می

نهایتاً  وده و وی را مبتلا به ایدز نموده دیگری تماس پیدا کرشود خون فرد مبتلا با خون که تبادل می

خورد  وآورد. در اینجا اگر چه قصد قتل به هیچ وجه وجود نداشته وعمل زد موجب مرگ وی را فراهم می

علیه را جا که قصد فعل محرز بوده و اتفاقاً سبب مرگ مجنیآید لکن از آننیز نوعاً کشنده به شمار نمی

 آید.رده است، اتهام قتل شبه عمد صحیح به نظر میفراهم آو

 . قتل غیر عمد 2-2-3

 ق.م.ا: 295مادة  3برابر با تبصرة 

ب یا مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضراحتیاطی یا بیهرگاه بر اثر بی»

 و یا جرح افتاد، قتل یا ضربای اتفاق نمیشد حادثهجرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می

 «در حکم شبه عمد خواهد بود.

گری را فرض کنید که موظف توان در مورد موضوع بحث ما نیز حاکم دانست. پیرایشتبصره مزبور را می»

است جهت اصلاح موی سر و صورت مشتریان خود وسایل لازمه از قبیل قیچی و شانه را همیشه ضدعفونی 

گر مزبور پس از اصلاح صورت یکی از رای هر فرد تنها از تیغ اصلاح جداگانه استفاده نماید. پیرایشکرده و ب

ها دوباره از آن جویی در هزینهچون فراموشی و یا صرفهباشد به دلایلی هممشتریان خود که مبتلا به ایدز می

ه دلیل عدم توجه وی قسمتی از نماید. اگر تیغ اصلاح بدر اصلاح صورت مشتری دیگر خود استفاده می

صورت و یا پشت گردن مشتری بیمار را بریده و آغشته به خون آلوده به ایدز شده باشد و در استفاده مجدد 

از آن نیز با خون بدن مشتری دوم تماس برقرار نماید و سبب ابتلاء او به ایدز و نهایتاً مرگ وی را فراهم 

پزشکی است قابل تطبیق خواهد بود. مثال دیگر در این رابطه مثال دندانمادة مزبور  3آورد، مورد با تبصره 

برد و از ضد عفونی نمودن آن پس از کار میجراحی خود را بصورت اشتراکی برای مریضان خود به که وسایل



جاد آورد و نهایتاً این امر زمینه لازم را برای انتقال عفونت ایدز ایهر دفعه استفاده اجتناب به عمل می

 نماید.می

ا ر« تقصیر کیفری»گونه پیشنهاد شده است که رفتارهای مشتمل بر شرایط زیر، این HIVدر زمینه انتقال 

 دهند:تشکیل می

 .HIV. قصور در بیان وضعیت ابتلاء به عفونت1

 . قصور در اتخاذ تدابیر پیشگیرنده و کاهنده خطر انتقال عفونت به عللی چون:2

 به کاندوم و یا وسایل تزریق استریل شده.الف. فقدان دسترسی 

 ب. استفاده از الکل و یا سایر انواع داروها.

 باشند:مواردی چند قابل بررسی می« تقصیر کیفری»در رابطه با عنوان 

 . بیان وضعیت ابتلاء1

و وی  اگر فرد مبتلاء به ایدز وضعیت ابتلاء خویش را به دیگر شریک جنسی و یا تزریقی خود اعلام داشته

وجود نخواهد آمد. به به« تقصیر کیفری»گاه مسؤلیتی برای جرم نیز به عمل مزبور رضایت داده باشد، آن

عبارت دیگر صحیح نیست فردی را که وضعیت ابتلاء خود را به شریک خود بیان داشته است، نسبت به 

 R vه عالی در پرونده جوبیدن)کار تصور نمائیم. با پذیرفتن استدلال دادگاتوجه و مسامحهسلامت وی بی

Jewbiden, [1995)] رسیم که هر فردی حق دارد خطرات قبول چنین خساراتی را در به این نتیجه می

باشد و دلیلی صورت انتخاب خود بپذیرد. داشتن رابطة جنسی یکی از رفتارهای قابل توجه اجتماعی می

وجود ندارد که برخلاف ورزش مشت زنی، افراد را از اجرای حق خود مبنی بر رضایت به خطرات 

که دفاع رضایت را از زمره دفاعیات مثبت عمل آوریم. برای آنع عمل جنسی خویش، ممانعت بهالوقومحتمل

نخواهیم داشت تا مبتلایان به ایدز را از انجام اعمال جنسی  ایحق برای متهمین خارج نماییم، چاره



خصوصی افراد  که چنین دخالتی در حریمغیرحفاظت شده اما مبتنی بر توافق طرفین منع نمائیم، در حالی

 باشد.غیرقابل پذیرش می

 گیرنده. اتخاذ تدابیر پیش2

الاصول باید مانع نیز علی HIVگیرنده انتقال عفونت علاوه بر دلایلی که تاکنون گفته شد، اتخاذ تدابیر پیش

سلامت  توجهی فاحش و عمل مسامحه آمیز نسبت بهاز ایجاد رفتاری شود که در شرایط عادی به عنوان بی

 آید.دیگران به شمار می

ضعیت انگاری رفتارهای مبتلایان به ایدز که در روابط جنسی خود، هرچند که شریک خویش را از وجرم

تقال عفونت گیرنده و یا کاستن از خطر اندنبال اتخاذ تدابیر پیشابتلاء خود آگاه ننموده باشند ولی حقیقتاً به

طور بالقوه، رفتار گروه چنین ممکن است با چنین رویکردی بهباشند، تا حدودی غیر منصفانه است. هممی

لاء توانند وضعیت ابتپردازند ولی به دلایل مختلفی نمیکثیری از کسانی که به انجام رابطه جنسی سالم می

ت فرض انگاری قرار گیرد. در حقیقخود به ایدز را برای دیگر شرکاء خویش آشکار نمایند، موضوع جرم

یاست سهداف ای چنین رفتارهایی، استفاده نادرست از حقوق جزاست و در تعارض مستقیم با امسوولیت بر

 بهداشت عمومی قرار دارد.

گیرنده به عنوان فرض ایجاد لزوم هر دو شرط قصور در بیان ابتلاء به عفونت و قصور در اتخاذ تدابیر پیش

قال ایدز مورد توجه قرار گرفته است.در هر دو های انتمسوولیت کیفری تا کنون در تعداد اندکی از پرونده

( متهمین به دلیل ایراد R v. Mercer, 1993و مرسر) ( R v.  Wentzell ,1989پرونده ونت زل )

صدمه بدنی به شاکیان خویش که از طریق ایجاد رابطه جنسی بدون ابراز وضعیت ابتلاء خود به این بیماری 

 Ssenyonga,  R 1993محکوم شدند. در پرونده سین یونگا)« تقصیر کیفری»حاصل شده بود، به جرم 

v نیز متهم بدون بیان وضعیت ابتلا خود، اقدام به انجام رابطة جنسی نموده بود لکن اندکی بعد و قبل از ).

برای رفتارهای « تقصیر کیفری»گاه اعمال جرم صدور حکم توسط دادگاه، جان سپرد. پس از این، هیچ

های ده و توأم با عدم اطلاع، مورد امعان نظر قرار نگرفت و بیشتر در جریان استدلالجنسی غیرحفاظت ش



پرونده مذکور، که اتهام فوق مورد توجه بود، متهمین در  3قضائی مورد توجه قرار داشت. با وجود این در هر 

نشان داده بودند. به گیرانه)بصورت توأمان( از خود قصور بیان وضعیت ابتلاء خود و هم، اتخاذ تدابیر پیش

 رسد پذیرش همین ضابطه در حقوق جزای کانادا مورد توافق باشد.نظر می

 . جرایم حدی2-3

 الارض. محاربه و افساد فی2-3-1

به شمار « رضافساد فی الا»و یا « محاربه»را در حالت عادی مصداق عمل HIV شاید نتوان انتقال عفونت 

ت وسیع آلا ا گروهی، با شیوع و پخشداریم مربوط به جائی است که فرد یای که ما در ذهن آورد، اما فرضیه

 ک داشته واین بیماری مهلو ادوات آلوده به ایدز در سطح جامعه، سعی در فلج نمودن و ابتلاء مملکت به

پرورانند. چنین اعمالی که ممکن است با را در سر میهدفی چون اخلال در امنیت عمومی و جامعه اسلامی 

وری و سودآ نگیزه تضعیف حکومت اسلامی و درگیر نمودن آن با مشکلات فراوان متعاقبه و یا به هوایا

های آلوده، رواج مواد ها یا سوزنچون توزیع سرنگتواند از طرق مختلفی همتجارت صورت پذیرد، می

ن . در چنینجام بپذیردهای آلوده به ایدز به داخل کشور اآرایشی مبتلا به عفونت، و یا وارد نمودن خون

و یا « محارب»توان چنین افرادی را از باب شود که آیا میمواردی است که این سؤال در ذهن مطرح می

 به عقوبت و مجازات رساند یا خیر؟« مفسد فی الارض»

ح شده مطر»رض و افساد فی الا« محاربه»در قانون مجازات اسلامی، باب هفتم از کتاب حدود، تحت عنوان 

، هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم»گردد: ق.م.ا متذکرمی183است..ماده 

 «باشد.دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می

 تحلیل فقهی. الف.1. 3. 2

ون فی یسع له وو رسو انما جزاء الذین یحاربون الله»فقها، عمدة مباحث خود را در این رابطه ذیل آیه شریفه 

 اند.( مطرح نموده33مائده، «)الارض فسادا...



ارتباط ن نیز بیآبه معنای نبرد و نزاع است و معنای اصطلاحی « حرب»بر وزن مفاعله و از ریشه « محاربه»

 د در کتابباشد. این اصطلاح تقریباً در میان فقها دارای مفهوم معینی است. شهیبا معنای لغوی آن نمی

 فرماید:میلمعه 

ن ، توسط زز شهرمحاربه عبارت است از کشیدن سلاح در خشکی یا دریا، در شب یا روز، در شهر یا خارج ا» 

ه.ق،  1411لی، عام«)یا مرد، به منظور ترساندن مردم. خواه کشیدن سلاح توسط فرد ضعیفی باشد و یا قوی

خلال در اصادق است که عمل فرد سبب در جایی « محاربه»( بنا بر نظر فقهای معظم، عنوان 244، ص3ج

القدر سید محمد حسین طباطبایی در گردد. علامه جلیلامنیت حکومت اسلامی و از بین رفتن نظم عمومی

 فرمایند:سوره مائده، در این رابطه می 33تفسیر ارزشمند المیزان، به هنگام بحث ذیل آیه 

امل آست و قهراً شآید اخلال به امنیت عمومیآیه بر می و افساد به طوری که از ظاهر« محاربه»مراد از »...

نماید. زیرا شود که بر روی فرد معینی چاقو کشیده است و او را به تنهایی تهدید میآن چاقو کشی نمی

، 5، ج1363طباطبایی، «.)پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیردامنیت عمومی وقتی خلل می

دانند که سبب آن را عملی می« محاربه»تر از الله منتظری در تعریفی جامعاس آیت( بر همین اس531ص

، ص 1377ت دارایی مردم باشد.)منتظری، اشخاص یا غار زدن نظم اجتماعی یا ترورترساندن مردم و بر هم

425) 

و  لامیتوان گفت که محارب کسی است که به نحوی از انحاء، به ستیز با حکومت اسمی  پس در مجموع

 ایجاد اختلال در امنیت جامعه پرداخته است.

در تعریف « تجرید السلاح»و یا « شهر السلاح»نکتة بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد توجه به قید 

کشیدن »شود، گونه که از عبارات مشهور فقها استفاده میباشد. به عبارت دیگر آنمی« محاربه»اغلب فقها از 

« محاربه»آید به نحوی که با فقدان این شرط، عنوان به شمار می« محاربه»از شروط لاینفک یکی « سلاح

که اسلحه چیست و به چه چیزی اسلحه با این وجود در میان فقها در این نیز دیگر صدق نخواهد نمود. 

 قول شد: 3توان در این رابطه قائل به شود اختلاف وجود دارد. در مجموع میگفته می



در   الغطادانند. شیخ جعفر کاشفچون چاقو و شمشیر میبرخی سلاح را منحصر در سلاح آهنین هم. 1

  آورد:همین رابطه ذیل عنوان محارب می

ده یا ر کشیمحارب اسم فاعل است و او کسی است که برای ترساندن مردم و از روی ظلم و بلا حق شمشی»

 (419، ص 2کاشف الغطاء، بی تا، ج«)نمایدا تظاهر میتیر یا نیزه یا سایر ابزارهای از جنس آهن ر

احب از لحن ص اند و بنابر ادعای صاحب جواهردر میان فقهای عامه، ابوحنیفه را متمایل به این نظر دانسته

 فرماید:لکن خود ایشان در رد این نظر می گردد. نیز این گونه استفاده می« تحریر»

ح گونه که در کتاب العین و مانند آن ذکر شده صحیآهنی، آن اختصاص داشتن سلاح به ابزارهای» 

 (566، ص 41، ج1367نجفی، «)باشد... و شکی نیز در ضعف این نظر وجود ندارد.نمی

به شهید  باشد. این نظر رانظر دوم آن است که اطلاق سلاح بر سنگ و چوب و نظائر آن نیز صحیح می  .2

آیة  دهند. دلیل آن نیز، عمومو برخی دیگر نسبت می« ریاض المسائل»و صاحب « الروضه البهیه»ثانی در 

 آورده است:« کشف اللثام»باشد. فاضل هندی نیز در و روایت وارده می« محاربه»شریفه 

ظیر آن، نوارد مدر نزد امامیه، محارب کسی است که به تظاهر سلاح یا غیر سلاح از جنس سنگ و یا سایر »

 (430، ص2ه.ق، ج1416، فاضل هندی«) پردازدمی که ذکر آن خواهد آمد،

 : فرمایدصاحب ریاض نیز در تأیید این نظر می

آن  محارب کسی است که به آشکار ساختن سلاح مانند شمشیر یا غیر شمشیر مانند سنگ و امثال»

 (495، ص 2ه.ق، ج1419لمسائل، طباطبایی، ریاض ا«) پردازدمی

  گوید:ب میدر تعریف محار  حمل عصا و چوب را بر سلاح صحیح شمرده و« کشاف القناع»بهوتی نیز در  



 که عصا یا سنگ باشد. زیرا این دوکشند ولو آنمقصود از محارب کسانی هستند که بر روی مردم سلاح می»

ر رد این د( لیکن صاحب جواهر 190، ص6ه.ق، ج1418بهوتی، «)توان از جمله اسلحه به شمار آوردرا نیز می

  فرماید:ر مینظ

شوند و یئل نمدر میان فقها کسانی هستند که فرقی میان عصا و سنگ و مانند آن در صدق عنوان سلاح قا»

مل شود که اطلاق لفظ سلاح عصا را شاشاید دلیل این فقها نیز ظاهر آیة محاربه باشد و گرنه در این

 (597، ص41، ج1367نجفی، «)ود داردکه در مورد سنگ نیز جاری باشد جای تردید وجالخصوص اینعلی

« همحارب»حضرت امام نیز با قبول نظر صاحب جواهر، اخافه مردم با سنگ یا عصا را جهت صدق عنوان 

 دانند:همراه با اشکال می

دید حل ترماگر محارب مردم را با عصا یا سنگ یا شلاق بترساند، اثبات حکم محاربه بر چنین شخصی »

 (492ه.ق، ص1390ی، امام خمین«)خواهد بود

بر  ه روشی درهای متعارف، بلکه استفاده از هرگوننظر سوم آن است که منظور از سلاح، نه فقط سلاح      .1

تنها از طریق اخلال در امنیت عمومی »باشد. در توجیه این نظر گفته شده که هم زدن امنیت اجتماعی می

شود. می های آن محسوبقه در میان مردم نیز از مصداقکشیدن سلاح نیست بلکه فتنه انگیزی و ایجاد تفر

اهد بنابراین، هر چه که سبب از بین رفتن نظم اجتماعی و امنیت مردم شود مشمول حکم آیه خو

 (787تا، صبود.)موسوی اردبیلی، بی

« له...و رسو انما جزاء الذین یحاربون الله»در آیه شریفه « تجرید السلاح»که قید چه که مسلم است اینآن   

ه در یات واردلیل رواقرار گرفته است، عیناً ذکر نشده و اهتمام به آن به د« محاربه»که مستند فقها در بحث 

 فرمایند:اطبایی در توجیه این نظر میباشد. علامه طبتفسیر این آیه می

مردم را با اسلحه تواند خوف عمومی و ناامنی را در جامعه پدید آورد که برحسب طبع، وقتی محارب می»

تهدید به قتل نماید. به همین جهت است که در سنت یعنی روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده است نیز 



طباطبایی، «.)الارض به چنین عملی یعنی شمشیر کشیدن و مثل آن تفسیر شده استو افساد فی« محاربه»

 فرمایند:ف محارب می( شهید ثانی نیز در شرح لمعه پس از تعری531، ص5، ج1363

ن نکته دلیل تبعیت از روایاتی است که در آن به ایشرط کشیدن سلاح جهت صدق عنوان محاربه تنها به»

 ی عاملی،جبع«)اشاره شده است و الا بهتر آن است که کشیدن سلاح برای تحقق محاربه شرط به شمار نیاید

ست ار آن به تبعیت از خبر قید سلاح و اعتبا این معناست که( این کلام شهید به293، ص 3ه.ق، ج1410

 ست که درااین  که در آن این طور وارد شده و با قطع نظر از مجرد تبعیت، باید بگوئیم که اجود و اولی

هنی ارد.)ذ، برهنه نمودن سلاح معتبر نیست و به عبارت دیگر وجود سلاح هیچ نقشی ند«محاربه»تحقق 

، 2ه.ق، ج1413بر این نظر است.)حلی ، « قواعد الاحکام» ه نیز در( علام205، ص28، ج1366تهرانی، 

  آورد:( فاضل هندی نیز در این رابطه می270ص

لاح جود سوبرای صدق عنوان محارب بر فرد، صرف تلاش وی برای ایجاد فساد، کافی به مقصود بوده و »

الارض با ساد فیدر اغلب موارد، افشرط نیست و این که در روایات به سلاح اشاره شده بدان دلیل است که 

، 2.ق، جه1416فاضل هندی، «) شود.سلاح همراه است و غالباً نیز سلاح به ابزاری از جنس آهن گفته می

 (422ص

 )هرچیزی که«کل ما یقاتل به»نمایند در تعریف خود از سلاح، از اصطلاح فقهایی که از این نظر تبعیت می

ه دیگران بهرچیزی که بتوان به وسیله آن نسبت «)الاخذ بالقوه»ل شد( و یا وسیله آن مرتکب قتتوان بهمی

 فرمایند:ظر میناند. صاحب جواهر در تأیید این زورگویی نمود و از روی اجبار تفوق نظر یافت( استفاده کرده

بتوان اند مراد از سلاح آن چیزی است که به وسیله آن طور که اغلب فقها گفتهحق این است که همان»

ه است؛ البهیه نیز در صدق عنوان محاربه به زورگویی اکتفا شدمرتکب قتل دیگری شد... در کتاب روضه

و  ابل توجهقده و هرچند محارب حتی از عصا یا سنگ نیز بهره نبرده باشد. البته این نظر خالی از وجه نبو

 (567، ص41، ج1367نجفی، «)باشدتأمل نیز می



های لاحبه مواردی غیر از س« محاربه»را در تحقق « تجرید السلاح» اگر بتوانیم شرطچه که گذشت بنابر آن

گاه آن»یم، تصور نمائ« کل ما یقاتل به»چه که گذشت متداول سرد و گرم سرایت داده و ضابطه کلی را چنان

ا اسید یلفل های مردم، پاشیدن فشاید بتوان اعمالی از جمله شکستن سد و سرازیر کردن آب به سوی خانه

مدصادقی، میرمح«)دانست.« محاربه»ها و پخش کردن مواد آلوده و مسموم در هوا را از مصادیق به روی آن

ساتید رسد چنین تعابیری منصرف از ظاهر ماده باشد. به نظر برخی از ا( البته به نظر می47، ص 1382

کار رود و در معنای آن نیز باید جنگیدن به وچیزی است که برای نزاع ق.م.ا آن 183منظور از سلاح در مادة 

ل، چون عصا، بیداند. طبق این نظر وسایلی همبه عرف مراجعه نمود. عرف نیز سلاح را اعم از سرد و گرم می

جه و در نتی جاتی مانند فلفل و اعمالی مثل اخذ بالقوه از شمول عنوان اسلحهسنگ، داس، آتش زدن و ادویه

 (48، ص 1382دند.)میرمحمدصادقی، گرخارج می« محاربه»

 .ب. تحلیل حقوقی1. 3. 2

به « محاربه»چه که عنصر اصلی جرم رسد آنبا عنایت به مطالب مطرح شده در تحقیقات فقهی به نظر می

ر ماده به نیست تا مجبور باشیم چنین تفسیر موسعی را از قید مزبور د« دست بردن به سلاح»آید شمار می

قابله با زدن امنیت و م، اقدام به اعمالی است که به قصد برهم«محاربه»شرط اساسی تحقق دست دهیم بلکه 

، ای را به دنبال داشته باشند. طبق این نظرکه در عمل چنین نتیجهحکومت اسلامی صورت پذیرفته و یا آن

 زدن امنیت وبرهم ارزبوده و به عبارتی، مصداق ب« محاربه»ق.م.ا در مقام بیان مصداقی از عنوان  183مادة 

ایره دآید. بر این مبنا شاید بتوان نظر برخی از فقها، مبنی بر توسعه به شمار میمقابله با حکومت اسلامی 

انین چنین سایر قومفهوم سلاح را توجیه نمود. با نگاهی به برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی و هم

 مثال: ان قوت این نظر را به وضوح دریافت. به عنوانتوتصویب شده پس از انقلاب اسلامی، می

ق.م.ا، تشکیل هر نوع دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی با هر مرامی، با هدف بر هم زدن  498. طبق مادة 1

ق.م.ا، اگر کسی نیروهای رزمنده یا  504باشد. طبق مادة می« محاربه»امنیت کشور، در معرض تحمل جرم 

فرار، تسلیم و یا عدم اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک مؤثر به عصیان، 

شود. اجرای وظایف نظامی کند و چنین اعمالی را به قصد براندازی حکومت انجام دهد، محارب محسوب می



کاری در وسایل و ق.م.ا، تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خراب 687چنین طبق مادة هم

و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست وتلگراف و سایر موارد های آب تأسیسات مورد استفاده عموم از قبیل شبکه

باشد، مجازات محارب مذکور در ماده، اگر به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی

 را به دنبال خواهد داشت.

از قبیل ، اعمالی 23/1/1367فروشان مصوب قانون تشدید مجازات محتکران و گران 6چنین طبق مادة .هم2

تر از نرخ مصوب، دریافت اجرت یا دستمزد ها گراناحتکار، گران فروشی، فروش مصنوعات یا فراورده»

ها یا ردهیا فراو نوعاتخدمات، زاید بر میزان مقرر، استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه، کیفیت کالا یا مص

ملاً کاربردن تمهیداتی که عرر و بهی به نرخ مقآورد، معامله صورارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پآئین می

ن تر از وزلا کمموجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود، عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب، تحویل کا

معینی  جمعیت غیر مجاز کالاهایی که ار طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا یا مقدار به مشتری، انتقال

ز عرضه نفی ار یا منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر، خودداری فرد صبه شه  اختصاص یافته است

تور دادن فاک ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی، امتناع فرد صنفی ازو فروش کالا یا مصنوعات یا فراورده

 یرد،ت بگی صور، اگر به عنوان مقابله با حکومت اسلام«به قیمت رسمی ویا صدور فاکتور خلاف واقع و...

 مرتکبین به مجازات محارب محکوم خواهند شد.

چون ایراد رعب و نیز اعمالی هم 7/9/1378قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  77. طبق مادة 3

ار رب قروحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب ثبت نام و یا اخذ رای، در معرض تحمل مجازات محا

 گرفته است.

خود مقرر  1در مادة  14/7/1367دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب .قانون مجازات عبور4

 داشته است که:



یا   یلا تسهرهر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران »

رض فسد فی الاتوان چنین شخصی را از باب محارب و مفراهم نماید و چنین امری مخل امنیت باشد، می

 «مجازات نمود.

کیل یا تش»چون . طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر هر نظامی اقدام به ارتکاب اعمالی هم5

ستقلال اضی و اداره جمعیت، تلاش جهت جدا کردن قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد کردن به تمامیت ار

یاسی، سسرار ام اجرای وظایف نظامی، تسلیم اطلاعات و کشور، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عد

دم توقف می، عنظامی و امنیتی به دشمن، انعقاد قرارداد تسلیم با دشمن، خودداری از انجام وظایف نظا

به  ودزنیجنگ پس از دریافت دستور توقف، ترک بدون مجوز محل نگهبانی، خواب در هنگام نگهبانی، خ

ف واقع، زارش خلاگرائة فرار در زمان جنگ، فرار با ادوات نظامی، فرار با توطئه، ا قصد فرار از انجام وظیفه،

موال تحریق ا و یا فروش وحیف و میل اموال نظامی، سرقت از اموال یا دفاتر یا اوراق نیروهای مسلح، تخریب

هم زدن کومت، بربر اندازی نظام یا ح»نماید و مقصود وی از ارتکاب چنین اعمالی، « نیروهای مسلح و... 

بهة شکست ج»که کار او عملاً موجب باشد و یا آن« امنیت کشور، شکست نیروهای خودی در برابر دشمن

 ی نظامی،یروهااسلام، تسلط دشمن بر اراضی، اخلال در نظام، اخلال در امنیت داخلی یا خارجی، تضعیف ن

ذیر بران ناپطمه جبه نیروهای مسلح و یا ل وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی یا وارد شدن ضربه مؤثر

 محارب محکوم خواهد شد.  چنین شخصی به مجازات« به آن گردد

دست گرفتن سلاح در تحقق جرم یک از موارد مذکور سخنی از بهشود در هیچچه مشاهده میچنان

منیت و مقابله با به قصد بر هم زدن ا  و توجه اصلی بر ارتکاب اعمالی است که  مطرح نبوده« محاربه»

که در عمل موجبات تضعیف حکومت را به دنبال داشته باشد. در انجام پذیرفته و یا آنحکومت اسلامی 

شود و بر همین اساس، طبق نظر یاد می« سعی در ایجاد فساد»لسان فقها از چنین قصدی تحت عنوان 

دانند، ملاک اصلی باب مثال و نمونه می از« محاربه»فقهایی که ذکر برهنه نمودن سلاح را برای تحقق جرم 

شود و طبعاً فساد نیز ، سعی در ایجاد فساد در جامعه محسوب می«محاربه»های مذکور در آیة برای مجازات

و یسعون فی »گذارد دارای درجات متفاوتی خواهد بود که عنوان از لحاظ میزان تأثیر سوئی که بر جامعه می



را در متروی ها خواهد شد. بر این اساس گروهی که بمب حاوی گاز سمی شامل همة آن« الارض فساداً

شوند و یا گروهی که باندهای تولید گذارند که بر اثر آن جمعی کشته و جمعی بیمار و مجروح میتوکیو می

چنین الارض هستند و همدهند، از مصادیق بارز محاربین و مفسدین فیو توزیع هروئین و مرفین تشکیل می

کنند کسانی که کالاهای فاسدکننده نسل جوان را به منظور ثروت اندوزی به طور قاچاق در جامعه پخش می

الطریق دارند و نه با کشیدن اسلحه از سازند، نه عنوان قطاعهای سنگینی به جامعه انسانی وارد میو ضربه

شود خیلی بیشتر از فساد امعه وارد میها بر جکنند، ولی فساد و زیانی که از ناحیة آنمردم سلب امنیت می

« محاربه»ها که در آیه مشابه آن آید. آیا این موارد و مواردو زیانی است که از حمله سارقین مسلح وارد می

نیست؟ آیا نباید گفت آیه شریفه شامل این موارد نیز  «محاربه»اند، محکوم به حکم مذکور در آیه نیامده

هرگونه سعی در ایجاد فساد در جامعه را « و یسعون فی الارض فساداً»و عبارت  هست؟ لفظ آیة اطلاق دارد

شود که حکم مذکور در آیة شود و ذکر یک مصداق از مصادیق فساد در روایات موجب نمیشامل می

چه ذکر چند مورد از موارد احتکار از قبیل گندم و جو و خرما اختصاص به همان مصداق پیدا کند؛ چنان

شود که بگوییم فقط احتکار همین چند کالا حرام و احتکار و روغن زیتون در روایات موجب نمیوکشکش 

، همه انواع جرائم «محاربه»صدها گونه از کالاهای مورد نیاز جامعه جایز است. بنابر این بدون تردید، آیة 

یمی که اکنون شود؛ چه جراها صادق است، شامل میاجتماعی را که عنوان فساد در جامعه بر آن

های جدید ابداع خواهند شد.)صالحی نجف شناسیم وچه جرایمی که احتمالاً در آینده با تکنیکمی ما 

 ( 59، ص9، ش1376آبادی، 

توان رسد که میدر مجموع و با عنایت به مباحث مطرح شده و با توجه به مواد قانونی مذکور، به نظر می

جا که فرد یا نتشار و شیوع عامدانه ویروس ایدز( جاری دانست. آنحکم مسأله را در موضوع بحث ما نیز)ا

گروهی جهت برهم زدن امنیت عمومی و اخلال در نظم اجتماعی و نهایتاً تضعیف حکومت اسلامی، اقدام به 

نمایند و های آلوده به ایدز در سطح جامعه میتوزیع و ترویج وسایل آرایشی، مشتقات خونی، و یا سرنگ

افکنند، مجازات چنین را برهم زده و فضای خوف و وحشت را در جامعه سایه می ریق آرامش عمومیاین طبه

 .رسدالارض صحیح به نظر میاشخاصی از باب محارب و مفسد فی



  

 . عوامل رافع مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز3

 . اقدام بزه دیده علیه خود3-1

 گردد انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او هرگاه شخصی با توجه و آگاهی عملی را

ن را ه زیاواردکنندة زیان که شخص دیگری است مسؤل خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسوولیت واردکنند

تحت عنوان ی ( از این قاعده در فقه اسلام221، ص 1، ج 1383اند.)محقق داماد، مستند به اقدام وی دانسته

رده و یا شود. در مثالی که شخص با عمد و علم خود موجبات مرگ خویش را فراهم آود مییا« قاعده اقدام»

بیین این نماید نیز عیناً همین بحث جاری است. معمولاً فقها در تارتکاب آن را توسط دیگری تسهیل می

 (12)فرماید:د مینمایند. صاحب جواهر در این مورعلیه استفاده میمورد از مثال تقدیم طعام مسموم به مجنی

فرد،  ورا قرار دهد که عادتاً سم موجود در آن کشنده باشد اگر شخصی در مقابل دیگری طعام مسمومی »

ماید، نکه خوردن طعام سبب مرضی در خورنده شده و به واسطة آن فوت قصد قتل خورنده را داشته یا آن

گونه یچهبدون  آگاه بوده باشد در این صورتاگر خورنده ممیز و هر چند غیر بالغ، از وجود سم در طعام 

چنین  اند علتشک و تردیدی، فقها حکم به عدم جواز قصاص یا دیه برای تقدیم کننده طعام صادر نموده

ود نیز این است که خورنده با علم به مسموم بودن طعام و سپس خوردن آن، خود مباشر قتل خ حکمی

ا وی تچاقویی را به دیگری بدهد  این عمل مثل آن است که کسی طعام و گردد نه تقدیم کنندهمحسوب می

، 42ج ، 1367نجفی، «)خود را به قتل برساند که در این صورت فقط مباشر قاتل محسوب خواهد شد.

 (35ص

در بحث ما نیز اگر شخصی اقدام به اعمالی مانند هدیه یا فروش خون، مشتقات خونی، اعضاء بدن، سوزن، 

باشند بنماید و لی وسایل تزریق اعم از وریدی یا عضلانی که آلوده به ویروس ایدز میسرنگ و به طور ک

علیه با علم ها مطلع نموده باشد، لکن مجنیطرف دریافت کننده را نیز از آلوده بودن و یا احتمال آلودگی آن

تلاء خود به ایدز را فراهم ها، اسباب اببه موضوع، آگاهانه به استقبال خطر رفته و در نتیجه، استفاده از آن



 (13)توان بنا بر قاعدة اقدام، عمل فرد را اضرار به خود و اتلاف نفس خویش به شمار آورد.گاه مینماید، آن

 آید.زیرا مباشر در اینجا سبب مؤثر در مرگ خویش بوده و در حقیقت هم او است که قاتل خود به شمار می

مار علیه مصداق معاونت در قتل به شباب تسهیل در مرگ مجنی توان عمل فرد نخست را مناما آیا می

 باشد. اصولاًمی آورده و او را به مجازات مقرر برای معاون محکوم نمود؟ به نظر پاسخ به این سؤال منفی

 جا که خودکشی در قانون مجازات اسلامی جرم نیست، فلذاگردد و از آنمعاونت به تبع جرم اصلی مطرح می

 (197، ص1383، باشد.) گلدوزیانونت نیز در آن امکان پذیر نمیتصور معا

 علیه. فوت جانی یا مجنی3-2

کشد فلذا امکان دارد که علیه گاه به درازا میجا که فاصله میان ابتلا به عفونت ایدز تا زمان فوت مجنیاز آن

ت ممکن اس ماید. مثلاًپیش آمد نعلیه در خلال این مدت حوادث و یا اتفاقاتی برای هر یک از جانی و مجنی

ا سؤالی . در اینجعلیه به واسطة عللی غیر از ابتلا به ایدز جان خود را از دست بدهدجانی فوت نماید یا مجنی

قلاً شود در رابطه با حدود مسؤلیت جانی است. که در پاسخ به این سؤال دو فرض را مستکه مطرح می

 کنیم:بررسی می

 علیهقبل از فوت مجنی. الف. فوت جانی 3-2

تفی یه نیز منآید و به تبع، داصولاً مرگ جانی یکی از موارد سقوط قصاص در نظام کیفری اسلام به شمار می

ز گردد قصاص است نه یکی اچه که در قتل نفس اصالتاً ثابت میخواهد شد. در توجیه این نظر گفته شده آن

ق.م.ا در 259ده فتن محل قصاص، دیه نیز ساقط خواهد شد. مادو مورد قصاص و دیه؛ بنابر این با از بین ر

 این رابطه بیان میدارد:

البته این حکم « شود.هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می»

 مشروط به آن است که فوت جانی به دلیل فرار وی و عدم دسترسی به او تا زمان مرگ وی نباشد که در این

چه قاتل مالی نیز گردد. چنانصورت پس از مرگ وی قصاص تبدیل به دیه شده و از اموال وی پرداخت می

چه نزدیکانی نیز فالاقرب پرداخت شده و چناننداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو الاقرب



 260لمال پرداخت میگردد.) ماده که داشته لکن تمکن پرداخت آن را نداشته باشند از بیت انداشته ویا آن

 ق.م.ا(

 علیه قبل از فوت جانی. ب. فوت مجنی3-2

 )به دلیلی غیر از ابتلا به ایدز( باشد. این فرض خود به دو نحو متصور است:

 علیه به دلیل حوادث طبیعی . مجنی1-ب-3-2

که مجرم اصیل چه آن توان به سقوط قصاص یا دیه از عهدة مجرم اصیل حکم داد.در این فرض نخست می

آید. علیه به شمار میگردد که عمل او سبب اصلی و مستقیم فوت مجنیاز آن رو مستحق قصاص می

 اشد.علیه را به دنبال داشته بفوت مجنی  نیز ناظر بر اعمالی است که مستقیما 206بندهای الف و ب مادة 

 علیه توسط شخص ثالثی به قتل رسد. مجنی2-ب-3-2

، ص یا دیهوت قصانیز مجازات دیه یا قصاص از عهدة مبتلاکننده ساقط خواهد بود. در این فرض، ثباین بار 

پذیرفته، نعلیه به واسطة ابتلا به ایدز خواهد بود و تا زمانی که چنین امری تحقق متوقف بر فوت مجنی

 ت، مستقلاًر طول این مدتوان فرد آلوده کننده را به مجازات قتل عمد محکوم نمود. اگر شخص ثالثی دنمی

ه بعلیه را فراهم نماید، همو است که سبب اصلی قتل وی به شمار آمده و محکوم موجبات قتل مجنی

توانسته علیه به بیماری ایدز به تنهایی میقصاص نفس خواهد شد. در این فرض اگر چه نفس ابتلا مجنی

ت شخص ثالث اس قیقتا سبب مرگ شده عملچه که حموجبات مرگ وی را به دنبال داشته باشد، اما آن

 دارد:در این رابطه اذعان میقانون مجازات اسلامی 216وخروج روح نیز مستند به عمل او است. مادة 

است وبعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی  هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند»

گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی یاگر چه جراحت سابق به تنهایی سبب مرگ م

است که وارد کرده مگر در مواردی که در قصاص جراحت، خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم 

علیه)اعم از فوت طبیعی یا قتل توسط طبق این ماده، در این فرض نیز مرگ مجنی« باشد.به دیه می

 گردد.حسوب میدیگری(، از موجبات سقوط قصاص م



دیده به زهبچه فردی به قصد قتل، دیگری را مبتلا به ایدز نموده لکن با این وجود در مورد بحث ما چنان

توان فرد نخست را فاقد هیچ گونه دهد، نمیچون تصادف رانندگی جان خود را از دست میدلیلی هم

 وان او رادیده را فراهم نیاورده است تا بتبزهمسوولیتی دانست. اگرچه عمل غیر قانونی وی موجبات مرگ 

چون نی همق.م.ا مورد تعقیب و مجازات قرار داد لکن عمل وی با توجه به سایر عناوی 206حسب ماده 

ابل قو... « ضرب و جرح عمدی وارد کردن»، -حسب مورد -«انتقال بیماری آمیزشی»، «شروع به قتل عمد»

 پیگرد خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گیری تیجهن

ابطه امری ، و تصویب قانونی خاص در این رHIVه ویروس انگاری رفتارهای انتقال دهند. به نظر ما، جرم1

 لازم و ضروری است.

توان از ، میکردن رفتارهای انتقال دهنده ایدز. در حال حاضر و در فقدان وجود قانونی خاص برای مجازات2

ر ود، بنابشه دیده ند شد.در این میان اگر انتقال ایدز موجب مرگ بزمعناوین سنتی حقوق جزای کنونی بهره

ان ز به عنوچه ایدمقررات مربوط به قتل عمد)با احراز سایر شرایط مربوطه( قابل تعقیب خواهد بود و چنان

حقق آن م سلاحی جهت کشتن دیگری مورد استفاده قرار گیرد، لکن نتیجة مزبور، خارج از ارادة فاعل

تل قچه انتقال ایدز بدون قصد باشد. چناناستفاده از عنوان کیفری شروع به قتل عمد قابل توجیه مینگردد، 

د ه بایو بدون اطلاع از وضعیت ناقل بودن فرد صورت گرفته باشد، لکن وضعیت فرد به نحوی است ک

رز طاده واحده قانونی باشد و یا احتمال ابتلا به این بیماری را دارد، مدانسته که مبتلا به ایدز میمی

چنین بنا بر مباحث های آمیزشی مصوب مجلس شورای ملی مراعات خواهد شد. همجلوگیری از بیماری

هایی از انتقال ایدز را مصداقی از عنوان کیفری توان گونهآید که گاه میدست میمطرح شده این نتیجه به

چنین گفته شد که تعقیب و مجازات ار آورد. هممبه ش -حاربه و افساد فی الارضم -ق.م.ا  183ذیل مادة 

ردن کوارد »چنین و هم« به خطر انداختن بهداشت و سلامت عمومی»انتقال دهنده ایدز ذیل عنوان کیفری

 رسد.مناسب به نظر نمی« ضرب و جرح عمدی

و اجتماعی گذار هرچه سریعتر به مسائل حقوقی شود که قانونبا توجه به مباحث مطرح شده پیشنهاد می

گاهی رچیزی، نهش از مربوط به انتقال ایدز توجه نشان دهد. در این راستا نگاه مقنن به این مقوله، باید پی

بهداشت  باشد. از این رو قرار گرفتن مباحث ذیربط، ذیل مقررات مربوط بهمبتنی بر حفظ بهداشت عمومی 

ت تلاش صور اص مربوط به انتقال ایدز باید نهایتگردد. البته در تصویب قانون خاکیداً پیشنهاد میعمومی 

 .دبعمل آی مانعتمپذیرد تا از اعمال تبعیض، علیه مبتلایان به این بیماری و نقض حقوق اساسی این افراد 
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